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آثار و شخصیت محمدعلی فروغی اگرچه بارها مورد تحقیق و توجه قرار گرفته است، اما همچنان 
زوایای تاریک و ناشناخته ای دارد؛ تا جایی که هنوز در لابه لای مطبوعات دوران پهلوی اول می توان 
از مقاله ها و خطابه ها و گفت وگوهای دیده نشدۀ او سراغ گرفت. مواردی که نه در مجموعۀ دوجلدی 
مقالات فروغی نشانی از آن است و نه در سیاست نامۀ ذکاءالملک که به همت ایرج افشار و هرمز 
همایون پور منتشر شد و نه حتی در فهرست پربار و نسبتاً کامل آثار فروغي که دوستانم محمد 
افشین وفایی و پژمان فیروزبخش زحمتش را کشیده اند و به تازگي در مجلۀ بخارا نشر یافته و در 

واقع جزئی از مقدمۀ کتاب یادداشت های فروغی است که زیر چاپ است.
نگارنده چند سال پیش در یادداشتی وعده کرده بود که ذیلی را بر سیاست نامۀ ذکاءالملک 
تدارک ببیند. اکنون این اولین گام است تا بلکه اندک اندک و به تناوب این وعده ابتدا در نشریات 

و سپس به صورت کتابی مستقل و البته مختصر تحقق بیابد.
بانوان«  کانون  در  فروغی  آقای  اندرزهای جناب  نظر می گذرانید، »خلاصۀ  از  اکنون  آنچه 
است که در تاریخ 26 آذرماه 1319ش در روزنامۀ اطلاعات به چاپ رسیده است. در این تاریخ 
چنانکه اهل اطلاع می دانند، فروغی واپسین ماههای خانه نشینی خود را می گذراند. او که در تیر 
1314ش از رئیس الوزرایی عزل شده بود، کمی پیش از ایراد سخنراني پیش گفته، در شهریور یا 
مهر 1319ش به کلی از خدمات دولتی بازنشسته شد و کسی تصور نداشت که چند ماه بعد عنان 
اختیار کشور به دست این پیرمرد شکسته دل بیفتد. مع هذا سخنان فروغی در این جمع اهمیت 
بسیار دارد، چرا که در ماجرای گوهرشاد و بحث کشف حجاب و... همواره موضع فروغی در پرده ای 

از ابهام مانده و آنچه در این باب گفته شده بیشتر از روی ظن و گمان بوده است. 

خلاصۀ اندرزهای جناب آقای فروغی در کانون بانوان

رضا موسوی طبری
شاعر و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی
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اما در خصوص کانون بانوان باید بدانیم که این مؤسسه در اردیبهشت 1314ش در آخرین 
ماههای مسؤولیت فروغی در صدر دولت تشکیل شد. ریاست عالیۀ آن با شاهدخت شمس پهلوی 
بود و از 1315ش ریاست آن را صدیقه دولت آبادی عهده دار شد. کانون برای نیل به مقاصد زیر 

تأسیس شده بود:
1ـ تربیت فکری و اخلاقی بانوان و تعلیم خانه داری و پرورش طفل مطابق قواعد علمی با 

خطابه ها، نشریات، کلاس های اکابر و غیره.
2ـ تشویق به ورزش های متناسب برای تربیت جسمانی با رعایت اصول صحی.

3ـ ایجاد مؤسسات خیریه برای امداد به مادران بی بضاعت و اطفال بی سرپرست.
4ـ ترغیب به سادگی در زندگی و استعمال امتعۀ وطنی.

تشکیل  و  نمایش ها  و  سخنرانی  جلسات  دادن  ترتیب  با  خود،  اساسنامۀ  طبق  بر  کانون، 
باشگاههای ورزشی و کلاس های اکابر، کار خود را آغاز کرد. کانون در پیشرفت نهضت رفع حجاب 

تأثیر زیادی داشته است. )دایرة المعارف فارسی، غلامحسین مصاحب، ص 2165-2166(
بر این چند خط چیزی نمی افزاییم و فقط به بیان این نکته بسنده می کنیم که به جهت 
رعایت حال خوانندۀ امروزی متن حاضر بدون هیچ دخل و تصرف مؤثری به رسم الخط معمول و 

شایع در میان اهل طبع درآمده است.

بانوان و آقايان محترم 
بنده وقتي كه جوان و تندرست بودم نطق و بياني نداشتم حالا كه پير و عليل شده ام. پيش از 
اين لااقل حافظه و نفس داشتم حالا حافظه و نفس هم ندارم. اين ها معاذير من است در اين كه 
به ميدان سخنراني بلكه به ميدان هيچ كار نمي آيم. نه اين است كه به كار اشتياق ندارم بلكه از 

عجز و قصور خود خجلم.
اما اين كه تقاضاي كانون بانوان را پذيرفته و حاضر شده ام كه چند دقيقه مصدع خاطرتان 
شوم يكي از اين است كه حق همسايگي بر گردنم بود. چون خانة من روبروي محل كانون بانوان 
است. ديگر اين كه من به كانون بانوان مانند مادر مي نگرم و هر فرزندي بايد نسبت به مادر 
فرمانبر باشد. البته مادر هم نسبت به عيب و نقص كار فرزند نظر اغماض دارد. اما اشتباه نشود 
كه من وقتي كانون بانوان را مادر مي خوانم، بانوان كانون را نمي گويم؛ استغفرالله. من الان از پيري 
شكايت مي كردم و اين اندازه بي ادب نيستم، ولي فرق است ميان كانون بانوان و بانوان كانون. 
كانون بانوان يعني اين بنگاه به منزلة مادر است، اما بانوان كانون را كه اميدوارم همه به پيري 
برسند من مي توانم مانند دختران خود بنگرم و به همين دليل است كه روا دانسته ام چند كلمه 

تصديع بدهم كه ممكن است پند و اندرز پدرانه تلقي فرماييد.
تاكنون  است.  فرخنده  دورة  اين  بنگاه هاي  بهترين  از  يكي  بانوان  كانون  من  عقيدة  به 
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خدمت هاي شايان كرده است. اميدوارم بعدها 
شود.  موفق  خدمتگزاري  به  پيش  از  بيش  هم 
خدمتي كه كانون بانوان كرده و مي كند و بايد 

بكند چيست؟
اين موضوع سخن امشب بنده است. حاجت 
به گفتن نيست كه يكي از بزرگترين اقداماتي كه 
در ساية توجه اعلي حضرت همايون شاهنشاهي 
تجددي  و  انقلاب  آمده  عمل  به  دوره  اين  در 
است كه به زندگاني زنان و بانوان اين كشور داده 
شده است و اين نكته بيان تفصيلي لازم ندارد. 
»آن جا كه عيان است چه حاجت به بيان است« 
وليكن رسم روزگار اين است و همه جا چنين واقع 
مي شود كه دولت در كار پيش قدم و راهنماست 

و سدها و موانعي كه براي ترقي و بهبودي اوضاع هست از پيش پاي مردم برمي دارد، اما باقي 
كار را مردم خودشان مي كنند و در راهي كه دولت باز كرده قدم مي زنند. در امر تجدد زندگاني 
بانوان، دولت آنچه بايد بكند، كرد. بر ملت و مردم است كه دنبالة آن را بياورند و نگذارند اجر 
دولت ضايع شود. زيرا كه اين كار سرسري نيست و مطلب بسيار غامض است و اگر همه همت 
نكنند و دست به دست يكديگر ندهند نيّت مقدّسي كه بوده و با شهامت تمام در اجراي آن عمل 

شده است كاملًا صورت نمي گيرد و ثمراتي كه بايد بدهد، نمي دهد. 
خدمتي كه كانون بانوان بايد بكند اين است كه در اين نهضت مهم راهنماي بانوان شود تا 

بدانند به مقتضاي اين تغيير وضع چه بايد بكنند و چه جرياني به آن بدهند.
براي اين كه غرض روشن شود اجازه مي خواهم قدري به توضيح پردازم كه نيت مقدسي كه 
به آن اشاره كردم چه بوده و چيست و تمنّي دارم در اين عرايضم توجه فرماييد. زيرا كه سخن 
گفتن من محض مجلس آرايي نيست و چيزي نمي گويم مگر به قصد اين كه نتيجة سودمندي 

براي شنوندگانم حاصل شود.
اين اقدام كه شد براي اين بود كه مقامي را كه زن در هيئت مدنيت امروزي بايد داشته 
باشد بانوان ما دريابند و وظايفي را كه حقاً بر عهده دارند انجام دهند. اما اين مختصر شرح مفصّل 
دارد و بنده در ظرف چند دقيقه كه در اين مجلس جا دارد دردسر بدهم مطلب را تمام نمي توانم 

بكنم و ناچار بايد به اختصار بگذرانم.
علاوه بر اين در اين محضر چندان حاجتي هم به طول و تفصيل نيست. شما بانوان حاضر 
همه دانا و آگاهيد و آنچه من بگويم مي دانيد. بنده هم ادعا ندارم كه سخن تازه براي شما آورده ام. 
مقصود فقط يادآوري از اصول مطالبي است كه توسط شما ميان مردم بايد منتشر شود تا به 
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مقصودي كه داريم برسيم. و بنابراين در هر موضوع عاقل را اشارتي كفايت است و حضار محترم 
از سخن مجمل من حديث مفصل مي خوانند و نتيجة مطلوب گرفته مي شود.

مي دانيد كه عالم مركّب است از روح و جسم، يا به اصطلاح ديگر روح و مادّه. و گفته شده 
است كه هر چيزي در دنيا روحي دارد و مادّه ای. و بر حسب تحقيقات علمي و فلسفي اين عقيده 
روز به روز راسخ تر مي شود. و من خود از كساني هستم كه معتقدم كه در دنيا هيچ چيز نيست كه 
يك جنبة روحاني نداشته باشد. اين هم محل ترديد نيست كه هر چيزي هر قدر جنبة روحاني اش 

بيش تر باشد به كمال و زيبايي نزديك تر است.
از آن طرف بشر مانند اكثر موجودات جاندار منقسم است به مرد و زن. حالا من نمي خواهم 
به بانوان تملقّ بگويم و عرض كنم زن روح است و مرد جسم. اين قسم مبالغه از من شايسته 
نيست. حق گويي مي كنيم و مي گوييم همچنان كه مرد جنبة روحي و مادّي دارد زن هم جنبة 
مادّي و روحي دارد. ولي گمان مي كنم مي توانيم بدون مبالغه بگوييم جنبة روحاني زن بيش از مرد 
است. و اگر كسي بگويد زن به منزلة روح است و مرد به منزلة جسم به اين معني است. پس با 

اين توضيح از بدنامي تملقّ نمي ترسيم و مي گوييم در جامعة بشري زن روح است و مرد جسم.
زن روح است امّا به شرط. زيرا كه در دنيا هيچ مزيتي و شرافتي مطلق و بي شرط نيست. 
مثلًا انسان بر حيوان مزيت دارد. به قول معروف اگر خدا قبول كند و شيطان بگذارد اشرف 
مخلوقات است، اما به شرط. چون بر حسب ظاهر كه ميان آدم و حيوان تفاوتي نيست. اگر انسان 
سر و تن و دست و پا دارد حيوان هم دارد. اگر انسان چشم و گوش و بيني دارد حيوان هم دارد. 

و شيخ سعدي چه خوب مي فرمايد كه: 
اگر آدمي به چشم است و دهان و گوش و بیني  

چـه میــان نـقش دیـوار و میـان آدمـیـت     
به صورت ظاهر تفاوت انسان با حيوان اين است كه به چهار دست و پا راه نمي رود، اما اين 
مزيت بزرگي نيست. معروف است كه افلاطون در تعريف انسان گفته بود انسان حيواني است 
دوپا كه راست راه مي رود. يكي از خرده بينان گفت اگر تعريف انسان همين باشد پس مرغ ها همه 
انسانند. مزيت حقيقي انسان بر حيوان صفات انسانيت اوست و اين نكته را هم باز شيخ سعدي 

در مطلع همان غزل به بهترين بياني مي فرمايد كه:
تن آدمي شریف است به جان آدمیت   

نه همین لباس رعناست نشان آدمیت     
و باز جاي ديگر مي گويد:

به ز آدمیان مردم آزار گاوان و خران باربردار    
حكما انسان را حيوان ناطق تعريف كرده اند. اگر فارسي مي خواهيد »جانور سخنگو«. اما 
منظور از سخنگو تنها اين نيست كه الفاظ و اصوات ادا مي كند بلكه مقصود دارا بودن قوه اي است 
كه سبب سخنگويي مي شود كه آن قوه در انسان هست و در حيوان نيست. و نبايد تصور كرد 
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كه هر كس سخن مي گويد و حرف مي زند آدم است و شيخ سعدي در همان غزل به اين معني 
اشاره مي كند كه مي فرمايد:

به حقیقت آدمي باش وگرنه مرغ دانم  
که همي سخن بگوید به زبان آدمیت     

باری، وقت تنگ است و از اين بگذريم. سخن در اين بود كه زن روح است اما به شرط. و 
آن شرط اين است كه روحانيت خود را نگاه بدارد و به كار ببرد و پديدار كند.

پديدار شدن روحانيت زن به چيست؟ اين را هم اگر بخواهم به يك كلمه مختصر كنم 
اين است كه زن مظهر محبت است. هرچه محبتش بيش تر باشد به روحانيت نزديك تر است.

حالا ممكن است بعضي از آقايان در دل به من ايراد كنند كه اين حكم اختصاص به زن ندارد. 
مرد هم روحانيتش به محبت است و من منكر نيستم. خودم گفتم كه مرد هم جنبة روحانيت 
دارد و مي تواند جنبة روحانيت خود را قوّت دهد و آن به محبت است. سخن در اين است كه 
زن شأنش روحانيت و محبت است. يعني محبت خصوصيت و صفت مميزة اوست و اگر بخواهد 
مطابق شأن خود رفتار كند و تا آن جا كه ممكن است به روحانيت مطلق نزديك شود بايد در هر 

امر ورود مي كند از روي محبت باشد و در امري كه با محبت سازگار نباشد وارد نشود.
البته با فرصت كمي كه در اين مجلس براي سخن گفتن هست انتظار نخواهيد داشت كه 
من به جهت همة دعاوي دليل اقامه كنم اما محض اين كه معلوم باشد ادعاي بي وجه نمي كنم 
و »مي گويم و مي آيمش از عهده برون« براي نمونه عرض مي كنم؛ شبهه نداريد كه بزرگترين 
وظيفه ای كه خداوند براي زن مقرّر داشته است فرزندپروردن است. ببينيد براي اين مقصود چه 
محبّت سرشاري در دل زن براي فرزند نهاده شده، و اگر اين محبت نباشد آيا ممكن است با اين 
همه مرارت و مشقتي كه فرزندپروردن دارد اين كار صورت بگيرد؟ امور ديگر را نيز همچنين 

قياس كنيد و برويم بر سر مطالب ديگر. 
گفتيم بايد بانوان ما مقام زن را در هيئت جامعه احراز كنند و وظايفي را كه بر عهده دارند 
انجام دهند. آنچه تاكنون گفته ايم مختصري بود راجع به مقام زن. اينك برويم بر سر وظايف او. 
البته تصديق داريد كه وظيفه داشتن منحصر به مرد نيست. زن هم در دنيا وظايفي دارد. 
زن هم مثل مرد وظايفي دارد نسبت به خود، وظايفي دارد نسبت به نزديكان يعني خانوادة خود، 

وظايفي دارد نسبت به مخلوق، وظايفي هم دارد نسبت به خالق. 
اما نسبت به خود، وظيفة زن اين است كه وجود خود را پاك نگاه بدارد. وجود مادّي و 
جسماني پاك نگاهداشتنش به پاكيزگي است و اين واضح است. اما زن وجود روحاني خود را 
هم بايد پاك نگاه بدارد و آن به نجابت و عفت و عصمت است. البته مقصود اين نيست كه مرد 
مكلفّ به نجابت و عفّت نيست. به عقيدة من خارج شدن مرد از جادة نجابت و عفّت نفرت انگيزتر 
است و مي توان تعجب كرد از اين كه چرا در جامعة بشري همين كه زن از نجابت و عصمت 
تخلفّ مي كند ننگين مي شود و بر سر زبان ها مي افتد اما بي عفّتي مرد آنقدرها طرف توجه نيست.
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بنده اين مطلب را اين قسم توجيه مي كنم كه سببش همين است كه زن شأنش روحانيت است. 
پس وقتي كه از شأن خود خارج شد طرف توجه مي شود. چنان كه بي ديني براي همه كس بد و 
قبيح است اما ملّا اگر بي دين باشد قبيح تر است و بر سر زبان ها مي افتد چون شأن ملّا دين داري 
است. بخل و خسّت در هر كس باشد از صفات رذيله است اما فقير و حقير اگر امساك كند كسي 
به او سرزنش ندارد. چون اگر امساك نكند چه بكند؟ ولي از دولتمند وقتي كه بخل و امساك ديده 
مي شود قبيح به نظر مي آيد. خلاصه بنا بر اختصار است و به علاوه يقين است كه در اين محضر 

نسبت به اين وظيفة زن يعني پاكي و عفت حاجت به اصرار و تأكيد و شرح و بسط نيست.
آمديم بر سر وظيفة زن در خانواده. شرح اين مطلب هم مبسوط است. بنده در اين تنگنا 
به يادآوري مختصري اكتفا مي كنم. وظيفة زن در خانه گذشته از امر پرورش فرزندان ياري و 
ياوري شوهر است. مي دانيد كه بنياد تشكيل جامعة بشري و مدنيت بر تعاون است. يعني اين 
كه مردم به يكديگر ياري كنند و به غير از اين وجه بار مدنيت بار نمي شود و نخستين مرحلة 
تعاون بشر در خانواده صورت گرفته و مي گيرد. يعني تعاون زن و شوهر. اما در اين موضوع هم 
بايد معلوم باشد كه ياوري زن به شوهر همه اين نيست كه مثل مرد پول پيدا كند. البته مواردی 
پيش می آيد و امكان پيدا می كند كه زن نيز به وسايل مقتضي كار بكند و پول به دست آورد. 
اما اين فقره عموميت ندارد. وظيفة اصلي زن در تعاون با شوهر خانه داري است و خانه داري با 
اشتغال به كارهايی كه مرد مي كند چندان سازگار نيست. يك قسم ياوري از جانب زن نسبت به 
شوهر }كه{ بيش تر صورت پذير است و با وظايف اصلي زن منافات هم ندارد آن ياري كردن 
زن است به شوهر در كار او. يعني مثلًا اگر شوهر اهل علم است زن قسمتي از نويسندگي هاي 
او را به عهده بگيرد. اگر تاجر است حسابداري او را انجام دهد. يا اين كه زن اگر هنرمند است 
از محصول هنر خود از قبيل نقاشي و خياطي و اقسام سوزن زني و غيره گشايش در كار زندگاني 
بياورد، اما اين ها هم براي همه كس ميسر نيست و از همة اين ها مهم تر خانه داري زن است و از 
اين مسأله غافل نبايد بود كه مرد هر قدر هنرمند و پول پيداكن باشد خانه اش اگر درست اداره 

نشود خراب است و جلوگيري از خانه خرابي به همت زن است.
اين را هم توضيح بدهم كه مقصود اين نيست كه به بانوان بخل و خست بياموزيم. خانه داري 
مستلزم بخل و امساك نيست و صرفه جويي غير از بخل است. بخل بد است زيرا بخل اين است 
كه مالي را كه بايد داد ندهند. صرفه جويي خوب است زيرا اين است كه مالي را كه نبايد داد 
ندهند. اسراف و تبذير هم بد است زيرا اين است كه مالي را كه نبايد داد بدهند. بانوي خانه 
يا به اصطلاح صحيح كدبانو بايد صرفه جو باشد و نگذارد مالي كه به خون دل فراهم مي آيد به 

هدر رود و تفريط شود.
در اين مبحث مي خواهم مطالبي بگويم كه مي ترسم بانوان را چندان خوش نيايد. اما من 
در آغاز صحبت عذر خودم را خواستم و هرچه بادا باد مي گويم. ولي قبلًا خاطرنشان مي كنم كه 
در بياني كه در پيش دارم نظر به حال شخص خود ندارم. چون متأسفانه سال هاست كه روزگار 
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براي من پيش آمدي آورده است كه شكايت يا رضايت از كدبانويي خانه ام موضوع ندارد و از 
من گذشته است. پس اگر من به بانوان در صرفه جويي توصيه بكنم در سخنم اين شائبه نيست 
كه براي خود دلسوزي مي كنم. دلسوزي من براي جامعه است. پس بشنويد و بدانيد كه من از 
اطلاعاتي كه در مدت عمر به دست آورده ام و از آن چه ديده ام و شنيده ام دريافته ام كه بسيار 
اتفاق مي افتد كه زن ها نه تنها كدبانويي نمي كنند بلكه براي هوا و هوس شخصي عكس آنچه بايد 
بكنند مي كنند. مخصوصاً وقتي كه به تجمل مي پردازند و اين از مواردي است كه زن از شأن 
خود خارج مي شود. اگر به محبتي كه شأن اوست مراجعه كند درخواهد يافت كه رعايت حال 
شوهر يا هر كس كه قائم مقام اوست واجب تر از پيروي هوا و هوس و اشتياق به تجمل است. 
اينجا هم براي رفع اشتباه بايد توضيح بدهم كه اگر از افراط بايد برحذر بود از تفريط هم بايد 
دوري جست. پيش از اين گفتيم كه بانوان البته بايد پاكيزه باشند. آراستگي هم بايد داشته باشند. 
صورت ظاهرشان ژوليده و آشفته نبايد باشد. در زمستان و فصل سرما و يخ و برف سر برهنه 
و پاي بي جوراب نبايد بگردند. همچنين در تابستان سر و پاي خود را نبايد در معرض آفتاب 
بياورند. لباسشان پاره و كثيف و بدتركيب نبايد باشد. در زيبايي ظاهرشان هم مانند زيبايي باطن 
هرچه بكوشند زيبنده است و حق دارند. اما همة اين محسنات بدون اسراف و افراط هم ممكن و 
با صرفه جويي سازگار است. و مخصوصاً اگر بانوان هنرمند و با ذوق و حسن سليقه باشند مي توانند 
زيبايي و آراستگي را با سادگي جمع كنند. اگر بانوان به پوشيدن جامه هاي فاخر گران قيمت و 
همراه داشتن انواع و اقسام جواهر و زر و زيور خود را آرايش دهند هنري نكرده اند. هنر آن 
است كه بانو با رعايت سادگي و صرفه جويي به زور حسن سليقه و ذوق لطيف هر چه به دستش 

مي افتد جلوة زيبايي به او بدهد.
شما بانوان كانون مي دانم با اين عقيده موافقيد و در ترويجش هم مي كوشيد ولي يقين دارم 
كه پيش بردن اين مقصود بسيار دشوار است. براي اين كه كار شما را به راهنمايي قدري آسان 
كنم يادآوري مي كنم كه اشكال بزرگ از ناحية كساني است كه قدرت و بضاعت دارند و مي توانند 
اسباب فراهم كنند كه آتش اشتياقي را كه به تجمل دارند بنشانند، آن وقت بيچاره هايي را كه از 

اين وسايل محرومند به زحمت مي اندازند.
به ياد دارم كه چند سال پيش وقتي در تابستان مردي را ديدم كه پوستين پوشيده بود 
پرسيدم چرا پوستين پوشيده؟ گفت: داشتم، پوشيدم. پس معلوم مي شود كه انسان وقتي كه چيزي 
را دارد مي خواهد نمايش بدهد اگر چه بي مورد باشد. بعضي اوقات هم متأسفانه مخصوصاً براي اين 
نمايش مي دهد كه برتري خود را بر ديگران بنمايد. غافل از اين كه در اين كار از كوچة محبت 
خارج مي شود و خلاف شأن خود عمل مي كند. خاصه اين كه برتري مردم بر يكديگر به امور 
ذاتي خودشان است نه به امور عارضي. و در اين باب هم شيخ سعدي چه خوب مي فرمايد كه:

مردي که هیچ جامه ندارد به اتفاق  
بهتر ز جامه ای که در او هیچ مرد نیست     
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پس شما وقتي كه به اين اشكال برخورديد در احوال روحية طرف مقابل خودتان مطالعه 
كنيد و ببينيد موافق طبع او چه بايد گفت كه مؤثر باشد. اگر كسي است كه استعداد خردمندي 
دارد و مي توان حرف معقول به او حالي كرد و خودش و خانواده اش باحيثيت و باشأن و شوكتند 
به او بگوييد شما محتاج به نمايش دادن ثروت و تموّل نيستيد. همه كس قدرت و استطاعت 
شما را مي داند. پس اين تجمّل پرستي شما فقط نتيجه اش اين است كه ديگران را هم به هوس 
مي آورد و بسا هست كه كساني كه استطاعت ندارند در عالم رقابت خانه خراب و يا به غم و اندوه 
گرفتار مي شوند و مفسده هاي ديگر از رشك و حسد و دشمني و غرض راني و مخاطرات ديگر 
توليد مي شود و اين خلاف محبت است. و فراموش نكنيد كه مردم رفتار و كردار خودشان را از 
بزرگان سرمشق مي گيرند. شما اگر تجمل فروش شديد ديگران هم ناچار تجمل فروش مي شوند. 

شما سادگي و متانت و نجابت نمايش بدهيد تا همه به اين صورت درآيند.
اگر طرف شما هنر و كمالي دارد بايد به او گفت زيب و زيور شما كمال و هنر شماست. 
آن ها را نمايش بدهيد. اصرار در نمايش تجمل كه امري عارضي است. نشانة آن است كه شخص 

هنر ذاتي ندارد. 
اگر مخاطب كسي است كه به جمال خود مي نازد بگوييد آخر مگر نه خواجه حافظ گفته است: 

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا را؟
اين سخن مفهومش اين است كه آن كس زر و زيور نمايش مي دهد كه در زيبايي خود و 
جمال خداداد شبهه دارد و اگر طرف شما شخص جدي است اين حكايت را براي او بگوييد كه 

تاريخي است و بسيار جدي و راست است. 
مي دانيد كه دو هزار و دويست سيصد سال پيش در شهر رم كه امروز پايتخت ايتالياست 
قومي بودند بسيار غيور و ميهن پرست و بلندهمت كه به مناسبت نام شهرشان معروف به روميان 
مي باشند. در ميان اين قوم گذشته از مردها زن هاي باهمت و غيرت هم بوده اند؛ از جملة آن ها 
يكي است كه كرنليا نام داشته و او دختر سيپيون معروف به افريقايي است از جهت اين كه به 
افريقا رفت و جنگ دوم كارتاژ را به فتح روميان خاتمه داد و »انيبال« سردار كارتاژي را كه از 
رجال فوق العادة تاريخي است شكست داد و دولت رم را از خطر بزرگي رهانيد. خلاصه سيپيون 
از خانوادة اشراف رم بود. دخترش يعني همان كرنليا كه نام برديم دو پسر داشت كه آن ها هم 
در تاريخ رم به نام گراكوس ها معروفند. اگر بخواهيد بدانيد اين زن چه بلندهمت بود از اين جا 
معلوم مي شود كه وقتي پسرهايش جوان بودند و هنوز هنري از خود ظاهر نكرده بودند كرنليا 
مي گفت تا كي بايد افتخار من به دختري سيپيون باشد و كي خواهد شد كه من جهت مادري 

شما مباهات كنم.
باري اين زن وقتي كه فرزندانش كودك بودند يكي از همسرانش به خانة او آمده بود و زر 
و زيور و جواهر خود را به او نشان مي داد، آن گاه به او گفت »آخر تو هم جواهر خود را درآورده« 

گفت »جواهر من اين ها هستند«.
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با اين همه دو چيز است كه بانوان به آن ها 
تا آن قيد زده نشود  قيد و دلبستگي دارند و 
در اين راه به جايي نمي رسيم. يكي اين عقيده 
بار  دو  لباس  يك  با  را  بانوان  مردم  كه  است 
نبايد ببينند. يكي ديگر مد است كه خودش و 
لفظش از نحوست هايي است كه از اروپا به ما 

رسيده است.
اشتباه نشود كه بنده شخصاً هم متجدّدم 
آن  از  و  فرنگي مآبم.  عوام  اصطلاح  به  هم  و 
مردم نيستم كه بگويم هر چيز اروپايي بد است. 
وليكن به بانگ بلند مي گويم عكس اين قضيه هم 
غلط است. يعني هر چيز اروپايي خوب نيست. 
مرعوب نشويد و تصوّر نكنيد فرنگي ها هر كار 
تقليد كرد. علم و  بايد  مي كنند خوب است و 
صنعت اروپايي بسيار خوب است و البته بايد 
فرا گرفت. بعضي از ذوقيات آن ها و همچنين 
پسنديده  بسيار  رسومشان  و  آداب  از  پاره اي 
است. اما عادات و حالات بد هم فراوان دارند. 
حق اين است كه چيزهاي خوب را بايد گرفت 
به شرط رعايت مقتضيات خصوصي خودمان و 

از چيزهاي بدشان بايد دوري جست. و عجب در اين است كه در ميان اين قوم به اين هوشمندي 
هم مثل اقوام ديگر يك كلمه حرف حسابي را هزاران حكيم و دانشمند در ظرف سال هاي دراز 
نمي توانند پيش ببرند اما چهار نفر لوطي و منفعت پرست فوراً افسارشان مي كنند. اين مسئلة مد 
و قيد به لباس عوض كردن در اروپا از چيزهايي است كه اصلًا اختراع خيّاط و بزّاز و جواهرساز 
و امثال آن هاست كه مي خواهند به اين وسيله كسبشان رواج باشد. بعضي خدانشناسان بي انصاف 
را هم كه حرفشان ميان مردم دررو دارد با خود هم دست مي كنند و به ترويج بازار خودشان 
وامي دارند. دل زيباي بانوان هم كه هر چه مي بيند مي خواهد و اسباب خانه خرابي به زودي فراهم 

مي شود. 
وقت گذشت و هر چند سخن دراز شد براي اين كه برنامة خود را ناقص نگذاريم اجازه 
بفرماييد دو كلمه هم از وظايف زن نسبت به مخلوق عرض كنم. اين جاست كه روش بانوان اروپا 
بسيار ستوده و پسنديده است. اين جاست كه آن ها به خوبي پي برده اند كه شأن زن روحانيت و 
محبت است. شركت در كارهاي خير، پرستاري بيماران، تيمار زخم خوردگان جنگ، دستگيري 
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افتادگان، اعانه به فقيران و مصيبت زدگان، نوازش كودكان يتيم و بي نوا، جمع آوري اعانه براي 
بنگاه ها و كارهاي خير، مختصر هر چه كار ثواب از اين قبيل است غالباً به دست بانوان انجام 
مي گيرد و اين از تعليماتي است كه مخصوصاً كانون بانوان بايد در آن اصرار ورزد و به درستي بر 
بانوان اين كشور معلوم كند كه اگر مقدار مهمي از اوقات و قدرت و همت خود را مصروف اين 
قسم امور نسازند به قول آن نحوي كه در مثنوي حكايتش آمده است نصف عمرشان بر هباست 
و بهترين نشاني روحانيت زن را از خود سلب كرده اند. و بانوان هر چه مقام و شخصيتشان عالي تر 

باشد بيش تر بايد به اين وظيفه بپردازند.
متأسفانه ديگر وقت نيست كه در اين قسمت به تفصيل وارد شوم و شواهد و امثال بياورم. 
عجالتاً يك سرمشق عالي پيش چشم شما گذاشته شده و موقع بسيار خوبي به دست آمده كه به 
اداي اين وظيفه شروع كنيد و آن بنگاه خيري است كه در روزنامه خواندم كه والاحضرت همايون 
فوزيه به تأسيس آن اقدام فرموده اند. پس بايد دعا كنيد و ممنون باشيد كه چنين مستمسكي 
به دست شما داده مي شود كه مي توانيد جوهر روحانيت و محبت خود را بروز دهيد و اميدوارم 

كه اين فقط آغازي باشد براي بسياري از كارهاي ديگر از اين قبيل و به همين جا ختم نشود.
از همة وظايفي كه بر عهدة بانوان است اشاره كردم؛ وظايف نسبت به خود، وظايف نسبت 
به خانواده، وظايف نسبت به مخلوق را ديديم. باقي ماند وظايف نسبت به خالق يعني عبادت كه 
تعليم آن از صلاحيت بنده خارج است. و به علاوه يقين دارم در اين باب هر چه بايد بياموزيد 
آموخته ايد. چيزي را كه احتمال مي دهم به شما تذكر داده نشده باشد اين است كه عباداتي كه 
به مسلمانان آموخته مي شود از نماز و روزه و حج و غيره همه مقدمه است براي اين كه شخص 
به جهت انجام وظايفي كه نسبت به مخلوق دارد مستعد و آماده شود. هزار سال كه نماز و روزه 
به جا بياوريد اگر آن وظايف ديگر را مهمل بگذاريد اجري نخواهد داشت و فراموش نفرماييد 
كه شيخ سعدي كه در ديانت و علم و زهد و ورع او هيچ شبهه نيست تا آن جا كه بعضي كه 

مي خواهند بر او عيب بگيرند مي گويند آخوند است، همين شيخ سعدي مي فرمايد: 
به تسبیح و سجّاده و دلق نیست       عبادت به جز خدمت خلق نیست 




